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اهرین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الط

 المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

 و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحیم المشتغلیناللهم وفقنا و جمیع 

بحثی که بود در این تنبیهی بود که به عنوان اصالة تاخر الحادث در کلمات اصولیین و در کتب اهل سنت در اصول فقه و در قواعد 

و آن در جایی است که اگر اثری بر دو  فقهیه و در فروع فقهیه هم که متعرض این شدند، این معروف است به اصالة تاخر الحادث

حادث بار بشود تقدم و تاخر داشته باشد اثرش مختلف است این ها اصالة تاخر الحادث را اثبات می کنند مثلا اگر زمان موت معین 

م بعد از است مشهورشان این است، زمان اسلام وارث معین نیست می گفتند که نمی دانیم چه زمانی بوده، اصل این است که اسلا

 موت است، اگر اسلام بعد از موت باشد اذن نمی دهند

این را به مناسبت آقایان یواش یواش در بحث استصحاب آوردند بلکه از بعضی بحث ها معلوم می شود که خودش یک اصل مستقلی 

این را ذکر کردند نه این که  است. در کتب اصول اصحاب ما هم و یا در قواعد فقهیه شاید در بعضی هایشان هم بوده یعنی سابقا

منحصر به اهل سنت باشد، در اصول جدید که تقریبا می شود گفت در میان شیعه از زمان مرحوم وحید بهبهانی شروع شد حدود صد 

 و خرده ای سال قبل از شیخ انصاری، خیلی از مسائل اصول را عرض کردیم وارد فاز جدیدی شد، چون اخباری ها قبل از ایشان حدود

یک قرن و نیم، دو قرن بر اصول تاخته بودند، این ها تقریبا سعی کردند اصولی را تنظیم بکنند که با قواعد شیعه نزدیک تر باشد، 

درست باشد، خیلی متاثر به آن اصول اهل سنتی که قبلا بود نباشد لذا بحث هایی که از زمان وحید بهبهانی در اصول آمد انصافا 

ته درجات مختلف دارد، مرحوم شیخ تقریبا حصیلة این بحث ها را در همین چهار تا رساله ای که هست چون نوآوری بود، حالا الب

عرض کردم شیخ این کتاب رسائل کتاب واحدی نیست، چهار تا رساله ایشان نوشته بودند و لذا هم به اسم رسائل معروف بود، رساله 

بحث کردند، بحث قطع جز اصل بحث کتاب نبوده بلکه بحثش درباره ظن است، اول ایشان حجیة المظنة بود که مقدمتا از قطع هم 
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. چهار تا رساله مرحوم شیخ نوشته بودند بعد ها رساله دوم برائت و اشتغال است، سوم هم استصحاب است، چهارم هم تعادل و تراجیح

 قدس الله سرّه جمع شده است. جمع کردند اسمش را فرائد الاصول گذاشتند، این کاری است که بعد از مرحوم شیخ

علی ای حال کیف ما کان مقدار زیادی از مباحث را ایشان تنقیح کرد که انصافا نسبت به ماقبل خودش خیلی فرق دارد و بعد از 

ایشان هم عرض کردیم عده ای بعضی مبانی ایشان را رد کردند یا قبول کردند لکن من حیث المجموع به ذهن ما این دو نفر خیلی 

تاثیرگذار بودند در رشد و توسعه فکر مکتب شیخ: یکی مرحوم آقاضیا و یکی هم مرحوم آقای نائینی، آقای اصفهانی هم هست اما 

چون یک جور خاصی است حالا خیلی آن را در این جهت نمی آوریم و انصافا این دو بزرگوار خیلی سعی کردند روی همان مسلک 

وسط این ها می شود گفت که تا یک حدی اصلا مباحث اصول ما از اصول اهل سنت کلا جدا شد، جولان بدهند و انصافا هم تقریبا ت

 اصلا کلا تفکر ما عوض شد در این صد و خرده ای سال اخیر از بعد از شیخ تا زمان ما.

شیخ تا حالا خیلی روی آن به هر حال یکی از مسائلی که در آن خیلی کار شد بیش از اندازه، مسئله استصحاب بود که انصافا بعد از 

کار شده است و تفاوت زیاد است. عرض کردم در مسائل اصول آن مقداری که در جواهر آمده همین مباحث استصحاب به مناسبت 

هایی در جواهر آمده با آن چه که در شیخ آوردند با این که ایشان به حسب ظاهر شاگرد صاحب جواهر هستند خیلی فرق می کند، 

 کلا می شود گفت که دو تا عالمم شدند، به هر حال زحمات زیادی در این جهت کشیده شده و سعی شده خیلی از این انصافا اصلا

اصول تنقیح بشود و طبعا اگر کسی حال داشته باشد آثار قبل از شیخ را نگاه بکند خیلی اصولی را در مناسبت های مختلف آقایان می 

معلوم شد که این ها اصلا جایگاه درستی ندارد، دیگر چون ما این مطلب را کرارا اشاراتی آوردند و بررسی می کردند که بعد ها 

 داشتیم دیگر حالا فعلا به همین مقدار کفایت می کنیم.

یکیش همین اصالة تاخر الحادث بود که نسبتا تاخر حادث قبول شده بود، آن چه که در این مدرسه جدید اصولی، مکتب جدید اصولی 

ما با استصحاب نمی توانیم اثبات تاخر بکنیم، اثبات عدم می توانیم بکنیم مثلا بگوییم عدم اسلام تا زمان موت اما اسلام مطرح شد 

بعد از موت را نمی توانیم اثبات بکنیم پس آن فرق اساسی مطلب اول روشن بشود که کجاست. دو بحث است: یکی این که شما 



      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد دروس خارج اصول فقه حضرت آیت الله  متن کامل مطابق با صوت

 3/6/9317: شنبه                                                        تنبیهات استصحاب، پایان تنبیه دهم                                              : موضوع

 3 صفحه                                                                                                                                                           9: جلسه

       ......................................................................... 

این را می شود با استصحاب گفت، استصحاب عدم اسلام تا زمان موت اما بیاییم بگوییم پس  بگویید تا وقت موت این مسلمان نبود،

اسلام بعد از موت بوده پس ارث نمی برد، این را نمی توانیم اثبات بکنید، این خودش یک دلیل خاص خودش را می خواهد، یا اماره 

در این جا استصحاب است و استصحاب نمی تواند این کار را بکند،  می خواهد یا قطع می خواهد یا اصل معتبر می خواهد، اصل معتبر

این که استصحاب کجا می تواند کاری بکند یا نکند انصافا با تنقیحاتی که در کتب اصول شده خیلی انصافا زحمت کشیدند، عرض 

ایشان نیست، تنبیه الملة و تنزیه کردم اگر این کتاب که به حسب ظاهر که مال مرحوم نائینی است، حالا یک آقایی می گفت مال 

الامة حالا من گاهی اسمش را جابجا بکار می برم، مرحوم نائینی در وسط کتاب می گوید ما تعجب می کنیم از علما این همه بحث 

ائینی های دقیق در مسائل استصحاب و تنبیهات استصحاب فرمودند چرا در مسائل حکومتی و اداره جامعه بحث کردند، حالا مرحوم ن

 ، راست هم می گویند، خیلی فروع عجیب و غریبه ای در استصحاب آوردند و در مسائل دیگر کمتر وارد شدند.این حرف را دارند

علی ای حال کیف ما کان پس این تنبیه خیلی هم طول کشید، چند ماه شد، دو سه تا تعطیلی هم بهش خورد، خود ما هم که بی حال 

به هر حال این فرعی را که آقای خوئی فعلا لی ای حال دیگر به نظرم رسید که کلام به این جا رسید، بودیم، بی حالی خود ما. ع

به تفصیل راجع به این فرع بحث کردند و هدف ما بیشتر در فروع فقهی ای که در مسائل چون ایشان  آوردند این را متعرض بشویم

 بحث فقهیش باید در جای خودش بشود و دقیقا توضیح بدهیم که این قسمت بحث اصولی می آید تنقیح خود آن اصول است، حالا

 بشود. فقهی است و این قسمت بحث اصولی است، تمام اینها یکی یکی روشن

ش که در الیاین مطالب یک مقدارش خوانده شد و صحبت شد عرض کردیم بعد از این اصالة تاخر الحادث به این صورت اجمچون 

اصول قدیم بود بعد ها دیگر این را مفصل متعرض شدند، مجهولیة التاریخة و معلومة التاریخ و احدهما مفصل متعرض مباحثش به 

برای استحضار  نخواهی عبارت نمی خوانیم بعضی از مطالبش راستصحاب شدند که گذشت، دیگر تکرار نمی کنیم. خواهی لحاظ ا

وارد تنبیه جدید می شویم این دیگر آخر بحث  ر چون آخر بحث است ان شا الله تعالیهر حال این دیگ. به عرض می کنم مطالب سابق

 است و با اشارات باید از آن رد شد.
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، به نظرم در این سلسله ای که 3در این جلد  591در نجف بوده در صفحه استاد در این کتاب مصباح در این چاپ اولیش که مرحوم 

 چاپ کردند فرق می کند، دیگر آقایان صفحه اش را پیدا بکنند.

 که سابقا هم عرض کردیم و در کتاب های دیگر هم آمده است ی الکلام فی فرع ذکروه فی المقامبق

 فعلمنا بتتمیمه کرا وبملاقاته مع النجاسةهو انه إذا کان الماء قلیلا طاهرا و 

و ملاقات با نجس هم کرد، حالا این محل کلالام اسلات، نملای     و طاهر هم بود، بعد می دانیم که رویش آب ریختیم کر شد کم بودآب 

یا یکیش معلوم است و یکیش مجهول پس اگلار قبلال از تتملایم کلار      هر دو مجهول التاریخ اند ابعد بوده، حالا یکدام یکی قبل و دانیم 

مبناست، این جای مسئله فقهی است، این را باید به  روی اینملاقات شده باشد هنوز نجس است بنائا بر این که تتمیم کر مطهر نباشد، 

پاک بشود ولو نجس بلاوده دیگلار ایلان مسلائله      فقه مراجعه کرد، حالا روی این مبنا اما اگر گفتیم نه تتمیم کر کافی است برای این که

 جایگاه ندارد.

أن تتمیم الماء النجس کرا  وشککنا فی تقدم الکریة على الملاقاة حتى یکون طاهرا، أو تقدم الملاقاة على الکریة فیکون نجسا، بناء على

 لا یوجب طهارته

ملاقلاات  نمی دانیم  اصولی زاویه بناء، این بناء بنای فقهی است، فعلا وارد بحث فقهی نشویم، آن زاویه اصولیش را نگاه بکنیم.ببینید 

پس آن پاک است، بحث مسئله این  قبل از کریت بوده پس هنوز نجس است، و نمی دانیم که ما این را کر کردیم پاک بود ملاقات شد

 است.

عنی چهار صورت دارد، هر دو معلوم اند، آن که معلوم است جای بحلاث ملاا نیسلات و    می فرمایند که طبیعتا سه صورت دارد، یایشان 

ات معللاوم  مثلا ملاقاین که  دومت را و و نه زمان کری ، هر دو مجهول اند، نه زمان ملاقات را بلدیم، یاد داریمجای استصحاب نیست

 سه صورت مسئله مطرح شده است. این که کریت معلوم استاست، سوم این 

 «.الأقوال فی المسألة ثلاثة و
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 تا قول در مسئله هست و دقیقا مقابل هم اند، گاهی هست که سه تا قول با همدیگر کمی اختلاف دارندسه 

، حکم به طهارت می کنیم، این قول اول که در هر سه صلاورت حکلام بلاه    رت این آب پاک استاول این است که در هر سه صوقول 

، بلااز  105قول را قبول می کنند در بحث اصول، در صفحه ول می کنند، اول این طهارت بکنیم که خود آقای خوئی بعد این قول را قب

ا ث ربحلا  نظیر اینخیارات حث ست، لکن در بیک تنبیهی دارند که مقرر نوشته است این کلام استاد در اصول بود که فرمودند طاهر ا

مطرح کردند، طبق آن نظری که در خیارات فرمودند البته بحث خیارات ایشان آن وقتی که ایشان این را چاپ کردند این چاپ نشلاده  

اراتی که ایشان اشاره به آن می کند اما شنیدم که حالا چاپ شده است، خیارات را مرحوم آقای آقا سید علی هاشمی پدر بود، این خی

آملاده اسلات،    مود هاشمی نوشته بود، آن وقت خطی بود، من دیده بودم، اخیرا ده پانزده سال است که شنیدم درهمین آقای آقا سید مح

چاپ شده، به هر حلاال  سال قبل، اخیرا شنیدم  84  84یدم، نسخه خطیش را دیده بودم شاید مثلا چون نسخه اش را ندارم می گویم شن

فی تقریرات بعض افاضل مقرر بحثلاه، ملارادش هملاان    خود خیارات نقل نمی کنم علی ما چون من ندارم فعلا از این جا نقل می کنم، از 

هلام در فقلاه   ظ است و یکی افمحاضرات است، از آقای خوئی دو تا محاضرات است، یکی در اصول است که همین پنج جلد مباحث ال

 ان در فقه مال مکاسب است.است که مکاسب است، محاضرات ایش

یعنی در اصول قبول فرمودند که طهارت است در هر سه صورت، در آن بحثی که در خیار عیب کردند قبلاول کردنلاد نتیجلاه    وقت آن 

 .و قائل به نجاست در هر سه صورت شدند برگشتنددر مبنا دقیقا ی ت یعناش نجاست در هر سه صورت اس

مرحوم نائینی هم قائل به نجاست در هر سه صورت شدند، مرحوم نائینی هم حکم به نجاست در هلار سلاه صلاورت کردنلاد،      هر حالبه 

 در مسئله است:ه قول سند، پس قائل بین بعضی صور بعضی ها هم تفصیل

أملاا فلای صلاورة الجهلال بتلااریخ الکریلاة والملاقلااة، فلعلادم جریلاان          ، هو الحکم بطهارة الماء فی جمیع الصلاور اللاثلاث   -)القول الأول( 

 –کما علیه صاحب الکفایة )ره(  -فی نفسه  الاستصحاب
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و خلاصه آن بحث این است که اگر ما می دانیم یک ملاقاتی شلاده،   حث اصولی است، بحث سنگینی هم هستبحث خودش یک باین 

می شوند؟ هم استصحاب علادم کریلات و   ، تاریخ نمی دانیم این بحث اصولی این است که آیا هر دو استصحاب جاری کریتی هم هست

ملاقات تا زمان کریت و عدم کریت، این هر دو استصحاب جاری دم صحاب جاری می شوند؟ عتهم استصحاب عدم ملاقات، هر دو اس

یا اصلا این دو استصحاب جلااری   بعد از جریان تعارض پیدا می کنند، این رای مرحوم شیخ استمی شوند؟ این یک رای است. لکن 

مفصلالا متعلارض شلادیم،    مجهولی التاریخ این بحث اصولی است که ملاا  شوند، اصلا فی نفسه قصور دارند، جاری نمی شوند. در نمی 

دیم که صحیحش این است که هر بحث را ما عرض کر کلمات آقای خوئی و نائینی را خواندیم، دیگر احتیاج به تکرار ندارد و خلاصه

ه است لکن نه بلاه تقریلاب   دو جاری نمی شوند، صحیحش این است، تفاصیل مفصلی گذشت و صحیحش همانی است که در کفایة گفت

گلار تکلارار   کفایة، دیگر این جا چون آقای خوئی اشاراتی هم دارند آن جاهایی که اشارات دارند بیان می کنم بقیه اش چون گذشلات ا 

 ، خلاصه نظر این حقیر صاحب التقصیر این بود که هر دو استصحاب جاری نمی شوند،بکنیم طول می کشد

کملاا   -أو لسقوطه بالمعارضة، لکون الأثر مترتبا عللاى الطلارفین    –کما علیه صاحب الکفایة )ره(  -فی نفسه  فلعدم جریان الاستصحاب

  –علیه الشیخ )ره( 

 لکن معارض است می گوید هر دو استصحاب جاری می شوندشیخ 

 جوع إلى الاستصحاب على کل تقدیرفلا مجال للر

 اگر بخواهند بحث های سابق را در این خصوص نگاه بکنند، بخواهیم تکرار بکنیم خیلی از بحث خارج می شویمآقایان 

 "کل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر"فیرجع إلى قاعدة الطهارة المستفادة من قوله )ع(: 

، در کتلااب  کردم کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس یا تعلم انه قذر را ما در روایات نداریم، این در لسان فقهلاا مشلاهور اسلات   عرض 

مرحوم شیخ صدوق در مقنعه هم آمده است کل شیء طاهر لکن آنی که ما الان روایت داریم حدیث واحدی هلام هسلات، منحصلار بلاه     

نوادر الحکمة که عرض کردم از کتاب های درجه سه و چهار در قم بود از کتاب عمار ساباطی ن حدیث واحد در کتاب یکی است، ای
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مشکل زیاد دارد اما این روایت ایشان قبول شده است، کل شیء نظیف، این جا که ایشان هم فطحی است و روایات عمار به طور کلی 

ت عمار این است کل شیء نظیف، حلاالا  فإذا علمت أنه قذر فقد قذر، متن روایکل شیء است، نظیف است نه طاهر، حتی تعلم أنه قذر، 

انصافا محل کلام نیست، فعلا وارد بحث رواییش نمی شویم، سند هایش را نمی گلاوییم چلاون    لکن اصحاب به این روایت عمل کردند

چون سابقا متعرض شدیم دیگر تکرار نمی کنیم، مفصل متعرض روایات عمار  ون روایات عمار لطائف و ظرائف زیادی دارداین جا مت

 ساباطی شدیم.

فلما ذکرنا من عدم الفرق بین معلوم التلااریخ و  اما فی صورة العلم، پس در این جا بر می گردیم به قاعده طهارت، به تاریخ احداهما و 

 مجهوله فی جریان الاستصحاب فیسقط الاستصحاب للمعارضة و یرجع الی قاعده الطهارة

 خلاصه نظر مرحوم آقای خوئی در توضیح این مطلب است.این 

 هو الحکم بنجاسة الماء فی جمیع الصور، وهو الذی اختاره المحقق النائینی )ره( ببیان سنذکره إن شاء الله تعالى -القول الثانی( »)

و عبارات مرحلاوم آقلاای    امروز بیشتر آن نکته اصلی نائینی، چون این نکته به نظر ما خیلی روشن نشده است خداوند توفیق بدهداگر 

حالا  خوئی هم خیلی واضح نیست این مطلب در مقرر مرحوم نائینی هم فوائد آمده است ، به این وضوحی که من عرض میکنم نیست،

یک مطلبلای را فلارض کنیلاد اصلاحاب     اسلام ما در فقه و اصول این است که چون ما یک بحثی هم داریم که یکی از مشکلات دنیای 

، یکی می گوید مرادش آن است، همین جور مفصل با همدیگر ، بعد یکی می گوید مرادش این نیستابوحنیفه از ابوحنیفه نقل می کنند

م، ما بیشتر خود مطلب را در نظر ملای گیلاریم   سر این که مراد این آقا چیست بحث می کنند، ما اصولا در این بحث ها وارد نمی شوی

نباشد، این مطلب نائینی یک مطلبی است که تاثیرگذار است و قابل توجه است انصافا، مطلب دقیقی اسلات و   حالا مراد ایشان باشد یا

 دارد که ان شا الله تعالی عرض خواهد شد. عرض میکنم فوائد فراوانیبه تقریبی که من ان شا الله تعالی 

 هو الحکم بطهارة الماء فی الصورتین،  -قول الثالث( ال»)

 ایشان حکم ثالث را بیان می کنند که آقایان مراجعه بکنندبعد 
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القول الثانی که عمده این است، و عمده هم آن نکته ای است که نائینی گفته است، این نکته خیلی مفید است، البته من سلاابقا چنلاد   اما 

 عرض کردم، امروز باز دو مرتبه توضیحا عرض میکنم:ته را بار این نک

نی )ره( وذکر لکل واحدة ملان الصلاور   أما القول الثانی وهو الحکم بنجاسة الماء فی جمیع الصور، فاختاره المحقق النائی»اما قول نایینی: 

 این عدموجها )بیانه(: انه فی صورة الجهل بتاریخ کل منهما لا یجری استصحاب عدم الملاقاة إلى حین الکریة، 

 لان الحکم بالطهارة مترتب على کون الکریة سابقة على الملاقاة، -وهو الحکم بالطهارة علیه  -لعدم ترتب الأثر الشرعی 

ده ای فقهی است، علا کردیم این نکته فقهی است، این نکته که ما باید قبل از این که ملاقات نجس باشد آب کر باشد، این نکته عرض 

می ی است، اصولی نیست، ذهنتان را مشوه نکنید! ایشان کر هم نباشد، کر و ملاقات باشد کافی است، حالا این نکته فقهگفتند نه آب 

 گوید:

 "الماء قدر کر لا ینجسه شئ إذا کان "لقوله )ع(:  

این نکته فقهی است یعنی قدر کر باید قبل از ملاقات باشد، إذا کان الماء قدر کر، من یک توضیحی را علارض کلاردم چلاون در    ببینید 

ر د، کلملاه قلا  این توضیح را عرض کردم چون معلوم نیست به این زودی ها بتوانیم بحث طهارت را انجام بدهیمکلمات اصحاب نیامده 

، إذا کان الماء قدر کر یعنی مقدار کر، حالا کر را با مساحت هم حساب کردنلاد  به معنای مقدار گرفتنددر این جا را اصحاب ما در فقه 

اتش را علارض کلاردم   ند، البته وجب هم حکم پیمانه دارد که توضیحپیمانه هم حساب کردند، با وزن هم حساب کردکه وجب باشد، با 

رة به لحاظ حجم حساب می کنند که معدود یا مکیلال  کنند که این موضوع می شود و تا که شیء را تارة به لحاظ سنگینی اعتبار می

 که حساب بکنند جز مکیل می شود. می شود یا مساحت، این را به لحاظ حجمش

نسلابت   در کتب فقهی خودشان برای آب وزن نوشتند، عرض کردیم إلی الان، إلی حد الان با همه تغییراتی که در زندگی بشر آقایان 

شده است تا همین لحظه ای که من در خدمتتان هستم آب جز موزون نیست، آب را با مکیل حساب می کننلاد،   مکیل و موزون پیدا به

یجری المکیل مثلا می گویند این قنات یا این چشمه یا ایلان  یل همین جور لیتر و این ها که الان متعارف است یا مکیل به معنای یا مک
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آب یک تن است، از این آب مال فلان است،   دویست کیلو از اینچاه آبش یک ساعت مال فلانی است، به وزن نمی گویند  که مثلا

مترمکعب متعارف است، مترمکعب  حالا نفت را با تن حساب می کنند اما آب را با با تن حساب نمی کنند، یا الان در شهر های ایران

، حالا در کتب اهل سنت ابتدائا دویست یا سیصد یا چهارصد، خیلی بحث تاریخی لطیفی دارد که هم مکیل است، آب جز موزون نیست

رَطل یا رِطل را هم وزن گرفتند، اشتباه از آن جا پیدا شلاد، رَطلال در آن جلاا ملاراد      این جا نمی خواهم وارد بشوم که رطل ذکر شد که

دلله در کتب شیعه در رساله های عملیه وزن نوشتند، آب موزون نیست، کیل است، وزن نیست، بعد در کتب شیعه هم سرایت کرد الحم

 به استثنای رساله های عملیه شیعه آب در جایی موزون نیست.

این عبارت از نظر تاریخی غیر از ائمه علیهم السلالام یلاک شلارحی دارد، در    ای حال قدر کر به مقدار کر است، من عرض کردم علی 

قلتین لم است، آن چه که از پیغمبر نقل شده إذا بلغ الماء  از حسن بصری نقل شده است، از پیغمبر هم نقل نشده میان عبارات اهل سنت

لا اقل در ایلان آثلاار باسلاتانی اسلات،      که نمی دانم یادتان هست یا نه، هم بود یحمل خبثا، قلتین دارد، قلة این کوزه هایی بود که سابقا

که نوک درازی داشت، یک گوشه می گذاشتند که  کوزه هایی که نوک درازی داشت آب توش سرد می شود، کوزه های بزرگی بود

، با قاف و لام و هاء، إذا بلغ الماء قلتین شح می کرد، ترشح هم می کرد آب سرد می شد، این را قله می گویندآب از آن قطره قطره تر

ت به عنوان کر آمده است از حسلان  لم یحمل خبثا، تعبیر کر در روایات رسول الله پیش اهل سنت نیامده است، آن چه که پیش اهل سن

صلاادق داریلام،   وفاتش است یعنی زمان امام باقر و ما ایلان روایلات را از املاام     550بصری است، حسن بصری به لحاظ تاریخی سال 

 شان از ائمه گرفتند. احتمال دارد که ای

، ایشان زمان حضرت جواد به هر حال این تعبیر را می خواستم، آن وقت در این کتاب غریب الحدیث هست که مال ابوعبید استحالا 

بگلاویم،   یعنی می خواستم این نکته را ن جوری معنا نکرده که ما می گوییماست، ایشان وقتی این حدیث را معنا کرده است قدر را ای

، قدر کر یعنی إذا بلغ الماء کرا تخمینا، تقدیرا، این جور معنا کرده اسلات، چلاون ایلان    قدر را مصدر گرفته به معنای تقدیر یعنی تخمین



      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد دروس خارج اصول فقه حضرت آیت الله  متن کامل مطابق با صوت

 3/6/9317: شنبه                                                        تنبیهات استصحاب، پایان تنبیه دهم                                              : موضوع

 91 صفحه                                                                                                                                                           9: جلسه

       ......................................................................... 

ته را عرض کردم توضیحاتش و آثارش برای جلاای  حدیثی هم نبود، حالا این نکمعنا در کتاب های ما نیامده است بحث ما فقهی نبود، 

 دیگر باشد

 .الأصلویجری استصحاب عدم الکریة حین الملاقاة، فیحکم بالنجاسة لاحراز الملاقاة بالوجدان، وعدم الکریة ب

دیگر تکلارار نملای خواهلاد بکنلایم، علارض کلاردیم مرحلاوم نلاائینی         موضوعات مرکبه را متعرض شدیم  اخیرا چون در بحث مفصلامن 

و متعرض این نکته شدند که در موضوعات مرکبه در عده ای از موارد می شود  موضوعات مرکبه را خیلی مفصل متعرض شده است

رش را با وجدان و در بعضی از موارد نمی شود، این جا از آن جاهلاایی اسلات کلاه ملای     و یک مقدا یک قسمتش را با اصل احراز کرد

 طول می کشد شود، دیگر چون توضیحاتش گذشت بخواهم توضیح بدهم

أما فی صورة العلم بتاریخ الملاقاة والجهل بتاریخ الکریة فلا یجری استصحاب عدم الملاقاة، لمعلومیة تاریخها، ویجلاری استصلاحاب   و 

، در این صورتی که ملاقات معلوم است کریت معللاوم  عدم الکریة حین الملاقاة، فیحکم بالنجاسة، بل الحکم فی هذه الصورة أولى منه

 ش همینی است که گفتمنیست، این صورت هم چون بحثش گذشت تکرار نمی کنیم، نکات

 :اما این صورت سومو 

 وأما فی صورة العلم بتاریخ الکریة والجهل بتاریخ الملاقاة، 

 ، نمی دانیم قبل از ملاقات کر شد یا بعدش کر شدمعلوم است اما کریت معلوم نیست، مثلا ساعت ده صبح ملاقات شده استملاقاتش 

 لا استصحاب عدم الملاقاة إلى حین الکریة، لومیة تاریخها وفلا یجری استصحاب عدم الکریة، لمع

 استصحاب عدم ملاقاتاین 

 لکونه مثبتا على ما 

 به خاطر آن نکته مثبت بودنش است، آن هم تقدم که تاخر حادث مثبت استاین 
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بعلاد علادم    غیره عدم کفایة التتمیم فی طهارة الماء القلیل الملاقی للنجس، و لذا اختار هو و تقدم بیانه من اعتبار الکریة قبل الملاقاة . و

نمی شود رجوع کلارد، ایلان    اعده طهارتق، به لا یمکن الرجوع إلى قاعدة الطهارة ، اگر استصحاب جاری نشدجریان کلا الاستصحابین

 طهارت نمی شود رجوع کردنکته این جا خیلی لطیف است که چرا به قاعده 

ایشان را می خوانم و هدف ما بیشتر  بارتکردند که من ع سیساصلی را مرحوم نائینی در اصول تایک وذلک لما أسسه من الأصل، 

، هر دو را اول می خوانم بعد توضیحی علارض میکلانم، آن   شرح این اصل است که آقای خوئی هم با این اصل ایشان مخالفت می کنند

 اصل این است:

هو انه إذا استثنی من حکم إلزامی عنوان وجودی، یفهم منه العرف أن احراز هذا العنوان جزء للموضوع، فلو لم یحرز العنوان المذکور  و

 یرجع إلى حکم العام، فإذا قال المولى لعبده: 

 کلام نائینی را بخوانیم، چون عبارت ایشان واضح است و احتیاج به توضیح خارجی ندارداول 

منه العرف ان الموضلاوع لجلاواز الاذن هلاو احلاراز عنلاوان العلاالم .       لا تأذن فی الدخول علی إلا للعالم مثلا، یفهم فإذا قال المولى لعبده: 

 موضوعش این است

مگر این که  استثنی منه ماء الکر، والمقام من هذا القبیل، لأنه حکم فی الشریعة المقدسة بوجوب الاجتناب عن الماء الملاقی للنجاسة، و

 کر باشد

کریلاة یرجلاع إللاى حکلام العلاام، وهلاو       فی صورة عدم احراز ال فیفهم العرف منه ان الموضوع لعدم وجوب الاجتناب هو احراز الکریة . و

 وجوب الاجتناب .

 این همان تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام نیست؟ پرسش:

، من خیال می کردم شما یادتان مانده، من چند بار گفتم، این مثلاال بهتلارش هملاین    نه در شبهه مصداقیه مخصص استالله مددی: آیت 

إلی خمسین سنة إلا أن تکون امراة من قریش، این إلا أن تکون یعنی اگلار شلاک کلاردیم     المرأة تری الدم مثالی است که معروف است
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ه شبهه مصداقیه عام، نمی دانیم ایلان  می گردیم، شبهه مصداقیه مخصص نیک زنی قریشیه است یا نه ایشان می گوید به حکم عام بر 

حکلام  رجوع به م عام، یکی از راه های بین علمای اخیر ما بر نمی گردیم به حکقریشیه هست یا نه به حکم عام بر می گردیم. مشهور 

 من عرض میکنم عبارت ایشان را برایتان خواندمعام این است. حالا 

 وفرّع على هذا الأصل فروعا کثیرة

 شبیه همین فرع کریت و قلت ماء استیکی 

کنا فی کون دمٍ اقل من الدرهم فیحکم بوجوب الاجتناب یعنی شبهه مصداقیه مخصص، چون به مقدار درهلام اسلاتثنا شلاده اسلات     شکلو 

 هست یا نهنمی دانیم این درهم 

 نمی دانیم مثلا گفته شده است این خواهر رضاعی من است یا نه، منها ما لو شککنا فی کون امرأة من المحارم و 

لأن المستثنی من حرمة النظر احراز کونها من المحارم، یا مثال دیگر، یک شخصی از دور می آید نمی تواند بحرمة النظر ألیها فیحکم 

، اگر زن باشد نمی تواند، این جلاا گفتنلاد استصلاحاب    ن زن است یا مرد است، اگر مرد باشد می تواند به او نگاه بکندتشخیص بدهد ای

نگاه نکند، چون وقتی می گوییم یجلاوز للاک النظلار بلاه      اشکال ندارد، أة، مرحوم نائینی می خواهد بگوید نهبکند عدم مرأة، کونها امر

 ، بعد ایشان فرمودند انتهی ملخص کلامهیجوز النظرپس زنیت نکردید ر این که زن باشد یعنی احراز، شما احراز انسان مگ

 سیس فرمودنداین اصلی است که مرحوم نائینی تا این اصل استخود  اصل نظر آقای خوئی درظر: فیه مواقع للن و

  فیما أسسه من الأصل، -)الموقع الأول( 

 بعد آقای خوئی این جور مناقشه می کنند:

 احراز مهم است، علم مهم است فإنه إن کان مراده ان الموضوع للحکم الواقعی هو الاحراز،

 فیلزم منه انتفاء الطهارة واقعا 

 ریقی باشدمی خواستند بگویند علم موضوعی باشد نه طیعنی 
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ی ، اگلار آبلا  فی صورة الشک فی الکریة، لکون موضوع الطهارة الواقعیة هو احراز الکریة على الفرض، فلو توضأ بماء مشکوک الطهارة

 مع الغفلة، است که مشکوک است و با آن وضو گرفت

 چون احراز نکرده استببطلان وضوئه، یلزم الحکم 

 کسی به این مطلبی که ایشان گفت ملتزم نشده است هذا شئ لم یلتزم به أحد . ولو انکشف بعد الوضوء کونه کرا فی الواقع . و

ان الحکم الظاهری مجعول طریقا إلى الحکلام اللاواقعی نظیلار وجلاوب      إن کان مراده ان الموضوع للحکم الظاهری هو احراز الکریة، و و

الحکلام اللاواقعی وموضلاوعه الکلار      -)أحلادهما(  : منحل إلى بیلاان حکملاین   "إذا بلغ الماء قدر کر . . . الخ  "ان قوله )ع(:  الاحتیاط . و

الحکم الظاهری الطریقی، وموضوعه احراز الکریة، فکل ما لم تحلارز کریتلاه محکلاوم بالانفعلاال ظلااهرا )ففیلاه( ان        -الواقعی . )ثانیهما( 

 ، مراد از حکمین واقعی و ظاهری است "إذا بلغ الماء قدر کر . . .  "دة الحکمین من مثل قوله علیه السلام: استفا

 «. دونه خرط القتاد

، در این بیابان های قم خارهایی هست که از قتاد مشلاکل تلار اسلات   قتاد یک خار خیلی سختی هم نیست، حالا ضرب المثل است، البته 

خرط یعنی این که انسان یک شاخه ای را بگیرد با دستش بکشد برگ هایش کنده بشود مثلا فرض کنید ریحلاان را ملای گیرنلاد ملای     

 ن جدا می شود این را اصطلاحا خرط می گویند.کشند برگ های ریحا

 ، این خاری هست که آدم بخواهد بکشد درد می گیرد ولی خارش خیلی خار آن جوری نیستدونه خرط القتاد 

بعد عدم تمامیة ما ذکلاره   هو ان الکر لا ینجس بملاقاة شئ من النجاسات، و فانا لانفهم منه بعد مراجعة العرف إلا حکما واحدا واقعیا، و

عدم جریان أصالة عدم الکریلاة   نها من الأصول المثبتة على ما ذکره )قدس سره(: وعدم جریان أصالة عدم الملاقاة لکو من الأصل و -

 لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الطهارة،  -لکونها معلومة التأریخ 

 ایشان تعبیر به قاعده طهارت کردند، لا مانع من الرجوع الی قاعدة الطهارةالبته 
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، هم کلام مرحوم نلاائینی روشلان نشلاده اسلات هلام      خیلی مبهم استعبارت ایشان این خلاصه بحثی بود که من خواندم، خب طبعا حالا 

 آقای خوئی قدس الله سرّه به ایشان روشن نشده است. اشکال

بشوم عرض کردم یک چیزی به ذهن ما رسیده است در این کلمات اصولیین و فقها نیامده است، ندیلادم  این که وارد بحث قبل از من 

رض کردم آقایان این جا می گویند قاعدة طهارت، قبلش نوشتند اصالة عدم، ما آمدیم کسی حتی از مشایخ ما گفته باشد، من خودم ع

عده حل این است که هر چیزی را که خدا خلق کرده الحل و قاعدة حل، معنای قابین این دو تا فرق گذاشتیم مثلا اصالة الاباحة، اصالة 

، هر چیزی را بخواهیم فرض بکنیم، سیگار کشیدن، توتون، استعمال تنباکو، اسلام ایلان   است، واقعا حلال استحلال تصرف در آن است 

 را قاعده گذاشتیم.

یم ایلان دو تلاا فلارق بگلاذاریم،     ، گفتیم بیایدوم اگر چیزی را شک کردیم نمی دانیم حلال است ظاهرا، اسم این را اصل گذاشتیممطلب 

طبعا هر دویش هم جای خلاودش   قاعدة الحل غیر از اصالة الحلیة باشد، قاعده الحل حکم واقعی باشد، اصالة الحل حکم ظاهری است و

حل یعنی هر چیزی در واقع مثلا توتون در واقع حلال است، یعنی شارع حکم به است، یکی قاعده حل و یکی اصالة الحل است. قاعده 

حا عرض کردم که این قواعد کلی است، خیلی در مقام اسلاتعمالات  ه است اما اصالة الحل هر چیزی که نمی دانیم، من توضیحلیت کرد

کردیم که فرق بین حکم واقعی و حکم ظاهری در همین اسلات، در حکلام واقعلای و    به درد شما می خورد. عرض الان قانونی هم خیلی 

حکم واقعی مثل این که آقای خوئی این جا به نائینی اشکال می کند که شما از لسان دلیلال چلاه فهمیدیلاد؟     لسان دلیل را اگر بخواهیم

روی واقع رفت آن جا حکم واقعی است، هر جا روی علم و جهل رفت حکم ظلااهری اسلات،    کردیم هر جا در لسان دلیل عنوان عرض

 حتی تعلم، تا حتی تعلم گفت حکم ظاهری اسلات، اگلار گفلات کلال شلایء     این قاعده کلی است، حتی با استثنا، اگر گفت کل شیء حلال 

لسان تعبیر شما به راحتی می یحرمه الشارع، گفت یحرمه یعنی حکم واقعی است چون تحریم امر واقعی است یعنی حتی از حتی  حلال

را بفهمید، لا تنقض الیقین بالشک، تا یقین و شک آمد حکم ظاهری است نه حکم واقعی، این قاعده کلی ری توانید حکم واقعی و ظاه

 در ذهنتان باشد.
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حکلام ظلااهری   إذا بلغ الماء قدر کر، این جا ناظر به حکم واقعی است، راست است حق با آقای خوئی است،  آقای خوئی می گویدمثلا 

کرده است ولی نائینی نکفته دو تا در می آید، این اشلاکال  اشکال  به نائینی توش ندارد، البته نائینی هم نگفته دو تا در می آید، ایشان

اشد، این هم مراد نلاائینی نیسلات، نلاه اشلاکال اول     مرحوم آقای خوئی به ایشان است یا مثلا این که اول فرمود مراد او موضوع احراز ب

ی است، تعجب هم هست آقلاای خلاوئی   آقای خوئی به ایشان وارد است و نه اشکال دوم نائینی وارد است، هیچ کدام مراد مرحوم نائین

این که حلارف   من یک چیزی از کلام نائینی فهمیده باشند که آقای خوئی نفهمیده باشد،ایشان شاگرد خود نائینی است،  نشدند،فت تمل

ن مسئله را در کتاب نکاح هم آوردند، نکاح عروة این جا و، آقای خوئی ایبیهوده و بی ربطی است، آنی را که ما از مجموعه عبارت 

طلب را بحث شک در مسائل نظر دارد که شک بکند مرد است یا زن است آن جا هم این م کامل نیست، جلد دو به نظرم است، همین 

 از نائینی نقل می کند.

یش وارد وئی فرمودند دو صورت کردند هر دوآقای خل اصل این نکته ای که مرحوم نائینی فرموده چیست؟ و اشکالی که ای حاعلی 

اسلاتثنائی،  دقت بکنید مراد نائینی را اول روشن بکنیم، مرحوم نائینی می گوید اگر هر جا ما یک . خوب ستنیست چون مراد نائینی نی

آمد بعد از یک حکم عام، عرف این را می فهمد نه این که موضوع این است، عرف این را می فهمد ملاراد از  یک تخصیصی در حکم 

 .احراز است نه وجود واقعیش، خب این یک اصلی است که راست هم هست استثنا،

ید عرف این را می فهملاد، إلا أن تکلاون یعنلای إلا أن    گفت المرأة تری الدم إلی خمسین سنة إلا أن تکون امرة من قریش، می گواگر 

، پس بنابراین در حقیقت آن که اشکال واقعی به نائینی است الان به خودتان روشن شد، ایشان می خواهد بگوید رشیةتکون تعلم أنها ق

کال به نائینی وارد است یعنی استثنا احراز مراد است، اگر مراد آقای خوئی اشکالشان این است این اش در حکم عام واقع مراد است، در

 ی زن واقعی، حالا خنثی نمی گوییم زن است یا نه آن را نمی توانیم حکم بکنیم.ایشان می گوید المرأة تری الدم، یعن

قریش یعنی می گوید عرف این را می فهمد مثلا اگر گفت لا تاذن لاحد فی الدخول فی بیتی إلا من کان عالما، ة من أأن تکون أمرإلا 

سیط این را نائینی باید توضیح بدهد که چرا عرف این را می فهمد؟ آیا عرف بالبته  .ی استثنا کردن، مراداین إلا یعنی إلا من تعلم، یعن
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حساب ما با نائینی است این اسلات  طرف ، آن چه که لائی این را می فهمد؟ هیچ کدام از این ها هم نباید مراد باشدمی فهمد؟ عرف عق

ه را بلاه معنلاای واقعلای    معنای احراز می گیرد و مستثنی منمستثنی را به  که باید عرف قانونی بشود، آیا عرف قانونی این جور است؟

قریش، ایشان می  د إلا للعالم، أحد یعنی به وجود واقعی، المرأة تری الدم إلی خمسین سنة إلا أن تکون امرأة منمی گیرد؟ لا تاذن لاح

لدم إلی و قریشی است، این خارج است، اگر ندانی همه شامل چه می شود؟ المرأة تری اگوید إلا أن تکون یعنی إلا این که تو بدانی ا

 را با اصطلاح قانونی معنا کرد یعنی می گوید وقتی آمد ضرب قاعده کلارد  خمسین سنة، مراد نائینی روشن شد؟ پس باید مراد نائینی

می خواهد بلاه تلاو   گفت المرأة تری الدم إلی خمسین، می گوید این مراد جدی مقنن این است که هر زنی که بود این تا پنجاه سالگی، 

، مگر قرشیه، یعنی از این جا کدام خارج می شود؟ فقط آنی که بدانیم قرشی است، اگر مجهول بود نمی دانیم قرشی است قاعده بدهد

ده حلش می کند، تری الدم إلی خمسین سنة، پس در حقیقت مرحوم نائینی ملای خواهلاد ارتکلااز قلاانونی درسلات      یا نه این با همان قاع

، ملاا بلارای توضلایح کلالام     عرض کردیم که ما یک عام لغوی داریم و یک عام اصلاولی داریلام  ائینی روشن شد؟ ما سابقا بکند، مراد ن

ان از این ادشاطلاق لفظی نیستند، این که می گویند در قرآن نیست مر اخباری ها این نکته را عرض کردیم که اخباری ها منکر عام یا

که عام در قرآن نیست یا مطلق تمسک نمی کنیم مگر با روایت، مراد اخباری ها در حقیقت این است که عام کتاب عام اصولی نیست 

، اوفوا بالعقود بنا بلار مشلاهور علاام    مثلا اوفوا بالعقود، احل الله البیع، این مطلق اصولی نیست، چون عام اصولی غیر از عام لغوی است

احل الله البیع این هم مطلق لغوی است یعنی طبیعت بیلاع و ماهیلات بیلاع    ، جمع محلی به لام عام است، این مشکل ندارد. یا لغوی است

ت که ضرب قاعده بکند برای این که در موارد شک بلاه  مهم است عام اصولی است، عام اصولی عبارت از این اس است اما آن چه که

برای این که  اصولی ضرب قاعدهن. مطلق او رجوع بکند، مثلا عقد بیمه را شک کردید به این رجوع بکنید، اصلا عام اصولی یعنی ای

 در موارد شک به او مراجعه بکنید. 

  ود؟کجا مطلق اصولی می شث کردند کجا عام اصولی می شود و آقایان آمدند بحلذا 
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اه نگاه بکنیلاد، ایلان   کدام شک با مراجعه به عام حل می شود و کدام شک حل نمی شود؟ شما مباحث عام و خاص را از این دیدگ دو:

، این ناظر به این است که کدام عام اصولی است و می شود به آن رجوع صول ما آمده است فصلٌ فی کذا و فلانفصولی که در کتب ا

 ؟کرد

شبهه مصداقیه خود عام، شک داریم، اگر گفت اکرم العالم اگر گفت  شک در خود مثلاکدام شک را می شود به عام رجوع کرد؟  دو:

لق بر نمی داریم ، شک در شبهه مصداقیه با خود عام، با خود مطاین عالم است یا نه، می گوید این شک را با اکرم العالم بر نمی داریم

لا اگر یک دفعه کل مباحث عام و خاص را نگاه بکنید مباحث عام و خاص حول این دو نکته اسلات: او پس مباحث اصول روشن شد؟ 

م می خواهد اصولی باشد باید مقدمات حکمت در، مثلا اکرم کل علاالم، کلال در لغلات    کجاها عام، مثلا صاحب کفایه می گوید اگر عا

صاحب کفایه معتقدند که خود کل کلاه آملاد مقلادمات    . غیر اما در عالم باید مقدمات حکمت جاری بشود برای عموم است عرب لفظی

دیگر مقدمات حکمت در عالم نمی خواهد، چلارا؟  گفت اکرم کل عالم حکمت نمی خواهد، خودش عام می شود، خوب دقت بکنید! اگر 

داخل در کل آن افرادی که  ، نمی خواهد اول مقدمات حکمت در عالم جاری بشود بعد بگوییم کل عالم یعنیچون خود کل عموم است

، خود کل در لغت عرب برای اثبات عموم کافی است، آن وقت باز موارد شک که کلادام  تحت عنوان عالم بودند، خود کل کافی است

ثی است که در بحث عام و خاص آقایان متعرضش شدند، اضلاافه بلار   برداشته نمی شود این ها مباحشک برداشته می شود، کدام شک 

 ست.این که مباحث دیگری را هم که ما مطرح کردیم که در کلمات آقایان مطرح نشده ا

اد نلاائینی  در حقیقت مرحوم نائینی می خواهد این را بگوید که وقتی گفت المرأة تری الدم إلی خمسلاین سلانة، ایلان اول بایلاد ملار     پس 

مناقشات بیایید، نشان می دهد این یک اصطلاح قانونی است به این معنا که می خواهد بلارای تلاو ضلارب قاعلاده      روشن بشود بعد به

موارد شک ، شک در مصداقیت مخصص است، این هلام از آن   این ضرب قاعده موارد شک را به او رجوع بکنید، از جمله بکند، طبق

عام مراجعه می شود، المرأة تری الدم إلی خمسین سنة إلا أن تکون، یعنی اگر شک کردی زن قرشیة اسلات یلاا   شک هایی است که به 

هست، تری الدم إلی خمسین سنة، این که حکم عام می دهد یا مطلق می دهد هدف قانونی این است کلاه بلارای شلاما جعلال     نه زن که 



      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد دروس خارج اصول فقه حضرت آیت الله  متن کامل مطابق با صوت

 3/6/9317: شنبه                                                        تنبیهات استصحاب، پایان تنبیه دهم                                              : موضوع

 98 صفحه                                                                                                                                                           9: جلسه

       ......................................................................... 

، چرا؟ چون مخصلاص ملارأة   ن رجوع بکنیم در موارد شک، از موارد شک شبهات مصداقیه مخصص استقاعده بکند برای این که به آ

بعد یک عنوان را  ی آورد، هدف از این که یک حکم عام ماُحرِزَ أنها قرشیة این مخصص است، این تخصیص خورده استای است که 

، هلادف در  چون اگر شما شک کردید خب نمی دانید هست یا نلاه ، خارج می کند هدف این نیست که آن زنی که در واقع قرشی است

قرشی است پس اگر شک کردیم که در واقع قرشی هست یا نه، بر می گردیم بلاه قاعلاده   حقیقت این است که آن زنی که احراز بکنیم 

 تری الدم إلی خمسین سنةالمرأة 

 تتمه کلام نائینی و مناقشاتمان با آقای خوئی برای فردا إن شا اللهدیگر 

 صلّی الله علی محمد وآله الطاهرین و

 

 


